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 پیشگفتار

وسيئات  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا االله 

 وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله.

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ  ٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رحَۡامَ

َ
َ إنَِّ  ٱۡ�  .]١[النساء:  ﴾١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  ٱ�َّ

رتان بپرھیزید. پروردگاری که شما را از یک ای مردمان! از (خشم) پروردگا«
انسان بیافرید و (سپس) ھمسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفر مردان و زنان 
فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از (خشم) خدائی بپرھیزید که ھمدیگر 

ارید (و دھید؛ و بپرھیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسیخته د را بدو سوگند می
گمان خداوند مراقب شما است (و کردار و  صله رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بی

 .»ماند) رفتار شما از دیده او پنھان نمی
 و اما بعد:
داریم که در  احادیثی دھشتھنگام  سبّابهدادن انگشت  حرکت در مورد

انگشتش را تکان  ج ظاھر مخالفند؛ چرا که در روایتی آمده که پیامبر
دادند؛ لذا  آن را تکان می ج دادند و در روایتی دیگر ھم آمده که ایشان نمی

ھا بپردازیم تا بتوانیم آنچه که حق  ما قصد داریم که به بررسی احادیث آن
ھم درخواست داریم که به بنده  أ باشد را بیان نماییم و از خداوند می

تعصب به بررسی آن بپردازیم و دیگران توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم بدون 
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 را ھم بتوانیم به نظر حق راھنمایی کنیم و ما را امام متقیان قرار دھد که:

ِينَ وَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  ٱ�َّ
َ
ةَ أ تٰنَِا قُرَّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
 ٱجۡعَلۡنَاَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ أ

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا
گویند: پروردگارا! ھمسران و  و (بندگان خدای رحمان) کسانیند که می«

فرزندانی به ما عطاء فرما (که به سبب انجام طاعات و عبادات و دیگر کارھای 
مان گردند، و ما را پیشوای  پسندیده، مایه سرور ما و) باعث روشنی چشمان

ما اقتداء و از ما پیروی  ای که در صالحات و حسنات به پرھیزگاران گردان (به گونه
 .»نمایند)

 و پدر و مادر و استادان و سایر مؤمنان را روز قیامت مورد مغفرت خویش
 قرار دھد و در جنات فردوس منزل نماید. آمین یا رب العالمین

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 

 

 هنگام تشهد سبّابهدادن انگشت  دلایل تکان

اما دلایلی که در مورد تحریک انگشت سبابه در تشھد به آن استناد شده 
 عبارتند از:

 کند: روایت می / دلیل اول) امام نسایی

ناَ خْبَرَ
َ
  ١أ

َ
، َ�نْ زَائدَِةَ قاَلَ: كبن المبار َ�بدُْ االلهِ  نبأناسُوَ�دُْ ْ�نُ نصَْرٍ قاَلَ: أ

خْبَرَهُ قاَلَ: 
َ
نَّ وَائلَِ ْ�نَ حُجْرٍ، أ

َ
بِي، أ

َ
ثَِ� أ َ�ناَ عَاصِمُ ْ�نُ كُليَبٍْ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

، َ�نظََرتُْ  :قلُتُْ «  رسَُولِ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَيفَْ يصَُ�ِّ
َ

 إِلى
ْ�ظُرَنَّ

َ َ
لأ

صَابعِِهِ، وحََلَّ �ُ  ... إلَِيهِْ 
َ
ْ�تُهُ قَ حَلقََةً، ُ�مَّ رََ�عَ إصْبَ مَّ َ�بضََ اثنْتََْ�ِ مِنْ أ

َ
عَهُ، فَرَأ

كُهَا يدَْعُو بهَِا  .»ُ�َرِّ
 ج الله گوید: روزی با خودم گفتم باید به نماز رسول می س وائل بن حجر

و در  کردم ... خواند؛ لذا به وی نگاه می نگاه کنم، ببینم چطوری نماز می
اش را بلند  تشھد دوتا از انگشتانش را حلقه کرد و سپس انگشت سبّابه

 کردند. دادنش دعا می دادند و ھمراه تکان نمودند؛ و دیدم که آن را تکان می
باشند و از نظر رجالی مشکلی ندارند،  می» ثقة«رجال این حدیث ھمگی 

«... و اثباتی از باشد، چرا که ھمین حدیث را ثقات  اما این روایت شاذ می
اند که عبارتند از:  روایت کرده» عاصم بن کلیب از کلیب از وائل بن حجر

                                           
) / ابن الجارود، المنتقی (ش ١٣٥٧) / دارمی، سنن (ش ١٢٦٨و  ٨٨٩نسایی (ش  -١

) / معجم ١٨٨٧٠) / احمد (ش ٧١٤ابن خزیمه (ش ) / ١٨٦٠) / ابن حبان (ش ٢٠٨
 ).٢٨٩٩) / بیھقی، سنن کبری (ش ٣٥ص  ٢٢الکبیر (ج 
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سلام بن  ، ابوالاحوص٣، بشر بن المفضل٢، سفیان ثوری١بن الحجاج شعبة«
، عبدالواحد ٧، خالد بن عبدالله٦، محمد بن فضیل٥، سفیان بن عیینه٤سلیم

، موسی بن ١٠وضاح بن عبدالله، ابوعوانه ٩، عبدالله بن ادریس٨بن زیاد
 ».١٤و زائدة بن قدامة ١٣، قیس بن ربیع١٢، موسی بن ابی کثیر١١عائشه

                                           
) / ٣٥ص  ٢٢) / معجم الکبیر (ج ١٨٨٥٥) / احمد (ش ٦٩٨ابن خزیمة (ش  -١

 ).٦٣٧طبرانی، الدعاء (ش 
) / احمد (ش ١٢٦٤و  ١٢٦٣و  ١١٥٩) / نسایی (ش ٦٨ص  ٢عبدالرزاق (ج  -٢

) / حمیدی، المسند ٣٦و  ٣٤و  ٣٣ص  ٢٢) / معجم الکبیر (ج ١٨٨٧٧و  ١٨٨٥٨
 ).٨٨٥(ش  

 ).٤٤٨٥) / بزار (ش ١٢٦٥) / نسایی (ش ٩٥٨و  ٧٢٦ابوداود (ش  -٣
) / معجم ٢٥٩ص  ١) / طحاوی، شرح معانی الآثار (ج ١١١٣طیالیسی، المسند (ش  -٤

 ).٣٤ص  ٢٢الکبیر (ج 
 ).٢٩٠ص  ١دار قطنی (ج  -٥
 ).٧١٣مه (ش ابن خزی -٦
 ).٢٨٩٥بیھقی، سنن کبری (ش  -٧
 ).٢٦١٧بیھقی، سنن کبری (ش  -٨
) / ابن الجارود، ١٩٤٥) / ابن حبان (ش ٧١٣) / ابن خزیمه (ش ٩١٢ابن ماجه (ش  -٩

 ).٣٦٩ص  ٢) / ابن ابی شیبه (ج ٢٠٢المنتقی (ش 
 ).٣٨ص  ٢٢معجم الکبیر (ج  -١٠
 ).٦٣٧) / طبرانی، الدعاء (ش ٤٤٨٩بزار (ش  -١١
 ).٣٧ص  ٢٢معجم الکبیر (ج  -١٢
 ).٣٣ص  ٢٢معجم الکبیر (ج  -١٣
) / ابن ١٨٦٠) / ابن حبان (ش ١٣٥٧) / دارمی (ش ١٢٦٨و  ٨٨٩نسایی (ش  -١٤

) / معجم ٢٠٨) / ابن الجارود، المنتقی (ش ١٨٨٧٠) / احمد (ش ٧١٤خزیمه (ش 
 ).٢٨٩٩) / بیھقی، سنن کبری (ش ٣٥ص  ٢٢الکبیر (ج 
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كُهَاُ�َ «و تنھا زائدة بن قدامة این لفظ  را آورده است و تفردش در  »رِّ
ای  گردد و زائدة ھرچند راوی ثقه مقابل این ھمه ثقات و اثبات پذیرفته نمی

وی را عصمت داده باشد  أ خداوند باشد و لیکن کسی عصمت دارد که می
 و این، جزء خطاھای وی بوده است.

و علت اشتباه زائده ظاھراً قسمت آخر حدیثی است که کلیب روایت 
 روایت کرده است: / کرده است؛ امام نسایی

ناَ خْبَرَ
َ
دُ ْ�نُ َ�بدِْ االلهِ ْ�نُ يزَِ�دَ  ١أ َ�ناَ سُفْياَنُ قاَلَ:  المقرئ ُ�مََّ قاَلَ: حَدَّ

َ�يتُْ رسَُولَ االلهِ 
َ
�يِهِ، َ�نْ وَائلِِ بنِْ حُجْرٍ قاَلَ: أ

َ
َ�ناَ عَاصِمُ ْ�نُ كُليَبٍْ، َ�نْ أ حَدَّ

لاَةَ حَتىَّ ُ�اَذِي  ْ�تهُُ يرََْ�عُ يدََيهِْ، إِذَا اْ�تتََحَ الصَّ
َ
صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَرَأ

يسُْرَى، مَنكِْبيَْ 
ْ
ضْجَعَ ال

َ
، أ كْعَتَْ�ِ نْ يرَْكَعَ، وَ�ِذَا جَلسََ فِي الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
هِ، وَ�ِذَا أ

ءَةَ،  عاَّ ُمَْ�، وَنصََبَ إصْبعَُهُ الدَّ مَُْ� عَلىَ فخَِذِهِ اليْ
ْ

ُمَْ�، وَوضُِعَ يدََهُ الي وَنصََبَ اليْ
يسُْرَى عَلىَ 

ْ
يسُْرَى قَ  هِ ذِ خِ فَ وَوضُِعَ يدََهُ ال

ْ
ْ�تهُُمْ «الَ: ال

َ
تيَتْهُُمْ مِنْ قاَبلٍِ فَرَأ

َ
ُ�مَّ أ

بَرَا�سِِ 
ْ
يدَِْ�هُمْ فِي ال

َ
 .»يرََْ�عُونَ أ

 ج رفتم. دیدم که ایشان ج گوید: به نزد رسول الله می س وائل بن حجر
رفتند دستانش را تا موازات  کردند و به رکوع می ھرگاه که شروع به نماز می

نشستند پای چپش را  ھرگاه در رکعت دوم می بردند؛ و اش بالا می شانه
داشت؛ و دست راستش را بر روی  خواباند و پای راستش را بلند نگه می می

آوردند و دست  دادند و انگشتش را برای دعاکردن بالا می ران راست قرار می

                                           
) / دارقطنی ٨٨٥) / حمیدی، المسند (ش ٤٥٧) / ابن خزیمه (ش ١١٥٩ نسایی (ش -١

) / ٨٥٢) / شافعی، المسند (ش ٢٣٩٨) / بیھقی، سنن کبری (ش ٢٩٠ص  ١(ج 
 ١) / طحاوی، شرح معانی الآثار (ج ٧٢٨) / ابوداود (ش ٤٠ص  ٢٢معجم الکبیر (ج 

 ).١٨٨٤٧) / احمد (ش ١٩٦ص 
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دادند؛ سپس وائل گفت: روزی به نزد  چپش را بر روی ران چپش قرار می
 کنند. رفع یدین می ١ھایشان (از شدت سرما) در زیر لباس ھا رفتم دیدم که آن

انِسِ «و در قسمت آخر حدیث آمده که  َ ُمْ فيِ الْبرَ يهَ ونَ أَيْدِ فَعُ رْ و این توھم  »يَ
دادند،  برای زائدة ایجاد گردیده که انگشتان سبابه را ھم ھمینطور تکان می

لذا این لفظ را ھمچنانکه گفتیم برخلاف چھارده نفر از راویان دیگر و ثقات 
ای دیگر ھم اشاره کنیم و اینکه این عبارت  آورده است؛ و باید به نکته

ا« َ ُمْ فيِ الْبرَ يهَ ونَ أَيْدِ فَعُ رْ باشد و نه سبابه چرا که  مربوط به رفع یدین می »نِسِ يَ
و در آخر ھمین حدیث » ترفیع ایدی«کنند و نه  انگشت سبابه را تحریک می

پس قطعاً منظور از این » اصبعه«و نگفته که » أیدیھم«... ھم آمده که 

انِسِ «قسمت  َ ُمْ فيِ الْبرَ يهَ ونَ أَيْدِ فَعُ رْ جود بوده رفع یدین در ھنگام رکوع و س »يَ
اول ھمین حدیث  که خود زائدة بن قدامة ھم آن را روایت کرده است و در

ادَ «ھم آمده است  ا أَرَ إِذَ ، وَ نْكِبَيْهِ َاذِي مَ تَّى يحُ ةَ حَ لاَ تَتَحَ الصَّ ا افْ ، إِذَ يْهِ دَ فَعُ يَ رْ تُهُ يَ أَيْ رَ فَ

عَ  كَ رْ وی ایجاد ولی به اشتباه، این توھم در مورد انگشت سبابه برای  »أَنْ يَ

با سبابه اشاره  ج گردیده، مخصوصاً اینکه در احادیث صحیح آمده که پیامبر
نموده و با توجه به قسمت آخر حدیث، وی به اشتباه این روایت را نقل  می

 کرده است.
 کند: روایت می / دلیل دوم) امام بیھقی

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بَْ�رٍ  ١أ

َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
اَفظُِ، أ

ْ
بوُ َ�بدِْ االلهِ الح

َ
افعِِيُّ  :أ دُ ْ�نُ إبِرَْاهِيمَ الشَّ ُ�مََّ

، ثنا كَثُِ� ْ�نُ زَ�ْدٍ، َ�نْ ناَفِعٍ، عَنِ ابنِْ  فَرَجِ، ثنا الوَْاقِدِيُّ
ْ
دُ ْ�نُ ال ببِغَْدَادَ ثنا ُ�مََّ

                                           
) / دارقطنی ٤٠ص  ٢٢) / معجم الکبیر (ج ٢٣٩٨صحیح، بیھقی، سنن کبری (ش  -١

) / شافعی، ٨٨٥) / حمیدی، المسند (ش ١٨٨٤٧) / احمد (ش ٢٩٠ص  ١(ج 
 ).٨٥٢المسند (ش 
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نَّ النَّبِيَّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ 
َ
لاَةِ مَذْعَرَةٌ «وسََلَّمَ قاَلَ:  ُ�مَرَ، أ صْبُعِ فِي الصَّ

ُ ْ
رِْ�كُ الأ

َ
تح

يطَْانِ   .»للِشَّ
دادن  تکان«فرمودند:  ج گوید که پیامبر می ب عبدالله بن عمر

 ».آورد انگشت در نماز شیطان را به ترس و لرز درمی
باشد، چرا که مدارش بر محمد بن عمر واقدی  اما این حدیث واھی می

باشد: و امامان بخاری و مسلم و ابن حجر و  است که متروک الحدیث می
ابوزرعه و ابوحاتم و عبدالله بن نمیر و عبدالله بن مبارک و اسماعیل بن 

و  باشد می» متروک الحدیث«اند که  زکریا و عقیلی و ابوبشر دولابی گفته
امامان احمد و اسحاق بن راھویه و نسایی و بندار و ابوحاتم در روایتی 

ھای واقدی  کتاب«گوید:  و امام شافعی می» باشد کذاب می«اند که  گفته
بر وَھن واقدی اجماع شکل «گوید:  ، امام ذھبی می»ھمه دروغ ھستند

، وفي رواي«امام یحیی بن معین گفته است که » گرفته شده است ةٍ ضعيفٌ

ضعف وی در «گوید:  امام دارقطنی می »ليس بشيءٍ وفي روايةٍ ليس بثقةٍ 
احادیثش غیر محفوظ «گوید:  امام ابن عدی می» باشد احادیثش واضح می

امام حاکم ابواحمد ». است ھا ھم به خاطر واقدی باشد و ھمه آن می

ن عنده عشرو«امام علی بن مدینی گفته که » ذاھبُ الحدیث است«گوید:  می

یحیی ابراھیم بن ابی «و در روایتی گفته که  »ألف حديث: يعني مالها أصلٌ 
امام نسایی در » فرد کذابی است، ولی با این وجود از واقدی بھتر است

اند، اما  ای ھم از وی تعریف کرده و عده» لیس بثقةٍ «گوید:  روایتی دیگر می

                                                                                           
) / ابن عدی، ٤٢٣ص  ٢) / رویانی، السمند (ج ٢٩٠٠بیھقی، سنن کبری (ش  -١

 ).٢٤٢ص  ٦الکامل (ج 
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گردد که  مشخص می ،حدیث در مقابل جرح این ھمه حاکمان و حافظانِ 
 .١اند آنان وی را نشناخته

 کند: روایت می / دلیل سوم) امام ابن عدی

َ�ناَ ارُ، قاَل:  ٢حَدَّ بَزَّ
ْ
ثنَا ُ�مَد ْ�نُ ُ�مَر ال حْمَدُ ْ�نُ جَعْفَرٍ البلخي، قاَل: حَدَّ

َ
أ

�ج بن النُّعْمان، قاَل: ثنَا ُ�ثمَْانُ ْ�نُ مِقْسَمٍ َ�نْ عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْ  ثدٍَ َ�نْ ثنَا سُرَ
�يِهِ َ�نْ ُ�مَر بنِْ 

َ
بزَْى، َ�نْ أ

َ
زِرِّ بنِْ حُبَيشٍْ َ�نْ سَعِيد بنِْ عَبد الرَّحْمَنِ بنِْ أ

ابِ رضَِيَ االله َ�نهُْ، قاَلَ:  طََّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو «الخ ِ صَ�َّ ا�َّ رأيتُ رسَُولَ ا�َّ

يسُْرَى 
ْ
هُ ال �ْحٌ كَفَّ بَّابَّةَ هَكَذَا وَ�سََطَ شُرَ كُهَا السَّ ُمَْ� ُ�َرِّ  .»وَقاَلَ بإِصِْبعَِهِ اليْ

را دیدم که اینطور دعا  ج گوید که پیامبر می س عمر بن خطاب
کردند... و شریح بن نعمان اینطور شرح داد که کف دست چپش را باز  می

 دادند. شان را تکان می کردند و انگشت سبابه دست راست
 باشد، چرا که: استناد نمیاما این حدیث قابل 

باشد،  باشد که متروک الحدیث می اولاً: راویش عثمان بن مقسم می
امامان یحیی قطان و عبدالله بن المبارک و ابوحاتم و نسایی و دارقطنی 

امام جوزجانی  »حدیثه منکرٌ «گوید:  امام احمد می» متروکٌ «اند که  گفته
لیس بشيءٍ، و از کسانی «گوید:  امام یحیی بن معین می» کذابٌ «گوید:  می

امام ابن عدی » باشد بودن و وضع حدیث معروف می است که به کذاب

                                           
) / ٦١٧٥یب التھذیب (ش ) / ابن حجر، تقر٣٦٣ص  ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١

) ٢٠ص  ٨) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج ١٧٨ص  ١بخاری، التاریخ الکبیر (ج 
) / ٢٤١ص  ٦) / ابن عدی، الکامل (ج ٢٢٦ص  ٢/ ابن حبان، المجروحین (ج 

) / خطیب ٦٦٢ص  ٣) / ذھبی، میزان الإعتدال (ج ١٠٧ص  ٤عقیلی، الضعفاء (ج 
 ).٢٣٦) / ابونعیم، الضعفاء (ش ٣ص  ٣بغدادی، تاریخ بغداد (ج 

 ).١٥٧ص  ٥ابن عدی، الکامل (ج  -٢
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ای ندارد و خیلی  اکثر احادیثش از نظر سندی و متنی ھیچ متابعه«گوید:  می
امام عمرو بن » گردد کند و با وجود ضعفش احادیثش نوشته می خطا می

ری بوده که در روایت حدیث فرد صدوق و بدعتگذا«گوید:  علی فلاس می
 .١»کرده زیاد اشتباه می

بَّابَّةَ «بینیم این قسمت  ثانیاً: ھمچنانکه در روایت می ا السَّ هَ كُ َرِّ سخن  »يحُ
دھد، اگر یک  که با شش واسطه آن را شرح می باشد شریح بن نعمان می

گردید، چرا که شرح کسی معتبر  واسطه ھم در میان بود از وی قبول نمی
که خود شاھد ماجرا باشد؛ حال وی شرح داده در حالی که شش است 

 فاصله دارد حکمش که معلوم است!!! ج واسطه از وی تا پیامبر
 کند: روایت می / دلیل چھارم) امام احمد

َ�ناَ َ�ناَ كَثُِ� ْ�نُ زَ�ْدٍ، َ�نْ  ٢حَدَّ ، حَدَّ َ�ْ�ِيُّ حْمَدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
دُ ْ�نُ َ�بدِْ االلهِ أ ُ�مََّ

لاَةِ وضََعَ يدََيهِْ عَلىَ رُكْبَتيَهِْ،  ناَفِعٍ قاَلَ: كَانَ َ�بدُْ االلهِ ْ�نُ ُ�مَرَ إِذَا جَلسََ فِي الصَّ
هُ، ُ�مَّ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  ْ�بَعَهَا بصََرَ

َ
شَارَ بإِصِْبَعِهِ، وَأ

َ
وَأ
يطَْا« شَدُّ عَلىَ الشَّ

َ
دَِيدِ لَِ�َ أ

ْ
بَّابةََ  ،نِ مِنَ الح  .»َ�عِْ� السَّ

                                           
) / ابن ابی ٢٥٢ص  ٦) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج ١٥٥ص  ٥ابن عدی، الکامل (ج  -١

) / ٤١٩) / نسایی، الضعفاء و المتروکین (ش ١٦٧ص  ٦حاتم، الجرح والتعدیل (ج 
) / عقیلی، ٥٦ص  ٣ان الإعتدال (ج ) / ذھبی، میز٢٦٠دارقطنی، سوالات حاکم (ش 

 ).٢٥ص  ٢) / ابن حبان، المجروحین (ج ٢١٧ص  ٣الضعفاء (ج 
) / ابن عساکر، تاریخ ٦٤٢) / طبرانی، الدعاء (ش ٥٩١٧) / بزار (ش ٦٠٠٠احمد (ش  -٢

 ).٢١ص  ٥٠دمشق (ج 
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ھستند به جز کثیر » ثقة«، چرا که رجال حدیث باشد میسندش حسن 
 کند. باشد و گاھی خطا می که صدوق و حسن الحدیث می ١بن زید

توان  دادن انگشت سبّابه در نماز، نمی اما به این حدیث برای حرکت

هِ «استناد نمود، چرا که در حدیث آمده:  بَعِ ارَ بِإِصْ و در لغت اگر بگویند:  »أَشَ
فھمند که  ھمه اینگونه می» کند فردی با انگشت سبابه به چیزی اشاره می«

دادن آن  روی آن چیز نموده است، اما تکان اش را روبه وی انگشت سبابه
کردن چیزی غیر از  شود؛ و ھمچنین در لغت عرب اشاره فھمیده نمی

دادن حمل نمود، مگر اینکه  کردن را بر تکان اید اشارهباشد و نب دادن می تکان
باشد و لذا برای  ای موجود نمی ای داشته باشیم و در اینجا ھم قرینه قرینه
دادن زائد  دادن آن باید حدیثی باشد که آن را اثبات نماید، چرا که تکان تکان

 کردن است. بر اشاره
به » تر است ھن سختبرای شیطان از آ«فرموده:  ج و آنجا که پیامبر

مؤنث  »لَِ�َ «؛ چرا که ضمیر »دادن تکان«گردد و نه به  برمی» سبابه«
گردد و نه به تحریک که مذکر  باشد و به سبابه که مونث است برمی می
آورد و به توحید و  اش را بالا می باشد. و زمانی که فرد انگشت سبابه می

که برای شیطان از آھن کند، این اقرار است  یکتایی خداوند اقرار می
 تر است. سخت

احادیث دیگری ھم از صحابه و تابعین روایت گردیده که ھیچکدام قابل 
هِ «ھا آمده که  باشد، چرا که در ھمه آن استناد نمی بُعِ ُ «یا  »أشار بِإِصْ يرْ يُشِ

ه بُعِ دادن انگشت (خوب دقت  شدن گردیده و نه تکان و... و بحث اشاره »بِإِصْ
 گردد).

                                           
) / ذھبی، الکاشف فی من له روایة فی ٤١٣ص  ٨ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١

 ).٤٦٣١ب الستة (ش الکت
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 هنگام تشهد سبّابهندادن انگشت  ل تکاندلای
اما دلیلی که در مورد عدم تحریک انگشت سبابه در تشھد به آن استناد 

 کند: روایت می / شده، روایتی است که امام بیھقی

ناَ خْبَرَ
َ
اَفظُِ،  ١أ

ْ
بوُ َ�بدِْ االلهِ الح

َ
عَبَّاسِ حدأ

ْ
بوُ ال

َ
دُ ْ�نُ َ�عْقُوبَ،  :ثنا أ ُ�مََّ

، حد غَاِ�ُّ دُ ْ�نُ إِسْحَاقَ الصَّ فَضْلُ ْ�نُ َ�عْقُوبَ، حدثنا ُ�مََّ
ْ
اجُ حدثنا ال ثنا حَجَّ

دِ بنِْ عَجْلاَنَ، َ�نْ عَامِرِ  ِ� زَِ�ادٌ، َ�نْ ُ�مََّ خْبَرَ
َ
دٍ قاَلَ: قاَلَ اْ�نُ جُرَ�جٍْ: أ ْ�نُ ُ�مََّ

 
َ
، َ�نْ َ�بدِْ االلهِ، � ِ�ْ�َ نَّ النَّبِيَّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بنِْ َ�بدِْ االلهِ بنِْ الزُّ

َ
نَّهُ ذَكَرَ أ

كُهَا«كَانَ   ُ�َرِّ
َ

صْبعُِهِ إِذَا دَعَا لا
ُ
 .»�شُُِ� بأِ

نمودند با  ھرگاه دعا می ج گوید که پیامبر می ب عبدالله بن زبیر
 دادند. نمودند و آن را تکان نمی انگشت سبابه اشاره می

باشند، و فقط محمد بن عجلان قرشی  می» ثقة«تمام راویان این حدیث 

ا«؛ لیکن این قسمت از حدیث ٢کند اندکی خطا می هَ كُ َرِّ مدرج و سخن  »لاَ يحُ
 باشد، چرا که ھمین حدیث رواتی مانند: محمد بن عجلان می
 ٣و زیاد بن سعد ٢، عمرو بن دینار١، عثمان بن حکیم٣محمد بن عجلان

کنند؛ و ھمچنین از  حمة الله علیھم) نقل میاز عامر بن عبدالله بن زبیر (ر
 خود محمد بن عجلان ثقات دیگری مانند:

                                           
 ).٦٣٨) / طرانی، الدعاء (ش ٢٨٩٧بیھقی، سنن کبری (ش  -١
) / ٦١٣٦) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش ٣٤ص  ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٢

) / ابن حبان، ٤٩ص  ٨) / ابن ابی حاتم (ج ١٩٦ص  ١بخاری، التاریخ الکبیر (ج 
 ).٣٨٦ص  ٢(ج ) / عجلی، معرفة الثقات ٣٨٦ص  ٧الثقات (ج 

) / ابن حبان (ش ٧١٨) / ابن خزیمه (ش ١٢٧٥) / نسایی (ش ١٣٣٦مسلم (ش  -٣
 ١) / دارقطنی (ج ١٨٠ص  ٢) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج ١٩٤٤و  ١٩٤٣
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 ٧، زیاد بن سعد٦، سفیان بن عیینه٥، یحیی بن سعید قطان٤لیث بن سعد
زیاد بن سعد از محمد «اند و فقط در طریقی که  نقل کرده ٨و ابوخالد احمر

روایت کرده این زیاده را دارد و سایر راویان  ٩»بن عجلان از عامر بن عبدالله

ا«این قسمت  هَ كُ َرِّ ... «اند که  اند و ھمگی فقط گفته را روایت نکرده »لاَ يحُ

از طرفی زیاد بن سعد به نزد عامر بن عبدالله بن زبیر (رحمة  »وأشار بالسبابة
شنود،  رود و مستقیماً حدیث را از خود عامر بن عبدالله می الله علیھم) می

ا«کند، این زیاده  ولی زمانی که عامر آن را برای وی تعریف می هَ كُ َرِّ را  »لاَ يحُ
بن عجلان این حدیث را  گردد که محمد ، پس مشخص می١٠کند روایت نمی

                                                                                           
) / ابن ٨٧٩) / حمیدی، المسند (ش ٢٢٠٤و  ٢٢٠٥و  ٢٢٠٦) / بزار (ش ٣٤٩ص 

) / بیھقی، سنن کبری ٩٩سند (ش ) / عبد بن حمید، الم٣٦٩ص  ٢ابی شیبه (ج 
 ).٦٣٨) طبرانی، الدعاء (ش ٢/١٦١٠٠) / احمد (ش ٢٨٩٧و  ٢٩٠٢و  ٢٨٩٤(ش 

) / ٦٩٦) / ابن خزیمه (ش ٩٩٠) / ابوداود (ش ٢٨٩٣بیھقی، سنن کبری (ش  -١
 ).١٧٩ص  ٢ابونعیم، الستخرج علی مسلم (ج 

 ).٦٣٨الدعاء (ش ) / طبرانی، ٢٨٩٨) / بیھقی، سنن کبری (ش ٢٢٠٤بزار (ش  -٢
 ).٨٧٩حمیدی، المسند (ش  -٣
 ).١٨٠ص  ٢) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج ١٣٣٦مسلم (ش  -٤
) / بیھقی، سنن ٧١٨) / ابن خزیمه (ش ١٢٧٥) / نسایی (ش ١٩٤٤ابن حبان (ش  -٥

 ).٢/١٦١٠٠) / احمد (ش ٢٢٠٦) / بزار (ش ٢٩٠٢کبری (ش 
 ).٨٧٩حمیدی، المسند (ش  -٦
 ).٦٣٨) / طبرانی، الدعاء (ش ٢٢٠٥) / بزار (ش ٢٨٩٧بیھقی، سنن کبری (ش  -٧
) / بیھقی، سنن ٩٩) / عبد بن حمید، المسند (ش ٣٦٩ص  ٢ابن ابی شیبه (ج  -٨

) / ابن حبان (ش ٣٤٩ص  ١) / دارقطنی (ج ١٣٣٦) / مسلم (ش ٢٨٩٤کبری (ش 
١٩٤٣.( 

 ).٦٣٨طبرانی، الدعاء (ش ) / ٢٢٠٥) / بزار (ش ٢٨٩٧بیھقی، سنن کبری (ش  -٩
 ).٨٧٩حمیدی، المسند (ش  -١٠
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برای لیث بن سعد، یحیی بن سعید قطان، سفیان بن عیینه، زید بن سعد و 

ا«ابوخالد احمر بدون این زیاده  هَ كُ َرِّ روایت نموده، ولی ھنگامی که آن  »لاَ يحُ

ا«کند لفظ  را برای زیاد بن سعد روایت می هَ كُ َرِّ را برای شرح قسمت  »لاَ يحُ

برای زیاد بن سعد آورده و برای زیاد بن سعد توضیح نداده و  »أشار بالسبابة«
تفکیک نکرده که این قسمت از حدیث سخن خود اوست و زیاد بن سعد ھم 

، ولی زمانی که زیاد بن سعد به ١ی ابن جریح نقل کردهھمینگونه آن را برا
شنود، دیگر  رود و مستقیماً حدیث را از خود عامر می نزد عامر بن عبدالله می

آن زیاده را نقل نکرده و برای سفیان بن عیینه بدون آن زیاده روایت کرده 
 است:

َ�ناَ مَُيدِْيُّ قاَلَ: ثنا سُفْياَنُ، قاَلَ: ثنا  ٢حَدَّ
ْ
دُ ْ�نُ الح زَِ�ادُ ْ�نُ سَعْدٍ، وَُ�مََّ

نَّهُ 
َ
�يِهِ، �

َ
ثُ، َ�نْ أ َ�ْ�ِ ُ�دَِّ ِ بنِْ الزُّ هُمَا سَمِعَا عَامِرَ ْ�نَ َ�بدِْ ا�َّ َّ�

َ
عَجْلاَنَ، �

لاَةِ هَكَذَا« ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو فِي الصَّ ى رسَُولَ ا�َّ
َ
وََ�بضََ » رَأ

مَُيدِْيُّ 
ْ
بَّابةَِ  الح شَارَ باِلسَّ

َ
رَْ�عَةَ وَأ

َ ْ
صَابعَِهُ الأ

َ
 .أ
ای از علمای معاصر اشتباه را  ای ھم باید اشاره کنیم و اینکه عده به نکته

به زیاد بن سعد نسبت داده و نه محمد بن عجلان؛ ھرچند در ھر صورت 
از محمد بن عجلان » تر ثقه«گردد، ولی چون زیاد بن سعد  حدیث ضعیف می

باشد، لذا بھتر است اشتباه را به محمد بن عجلان نسبت دھیم و بگوییم  می
برای زیاد بن سعد اشتباھاً با آن  ،که وی دوگونه حدیث را روایت کرده است

 زیاده و برای دیگران بدون آن زیاده حدیث را نقل کرده است:
 

                                           
 ).٦٣٨) / طبرانی، الدعاء (ش ٢٢٠٥) / بزار (ش ٢٨٩٧بیھقی، سنن کبری (ش  -١
 ).٨٧٩حمیدی، المسند (ش  -٢
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 * زیاد بن سعد

 زیاد بن سعد       لیث بن سعد

 عن عامر بن عبدالله عن أبیه عن رسول الله   محمد بن عجلان      یحیی سعید قطان

 عمرو بن دینار       ابوخالد الاحمر

 عثمان بن حکیم        سفیان ثوری

 

ا«گردد که لفظ  پس مشخص می هَ كُ َرِّ سخن خود محمد بن عجلان  »لاَ يحُ

روایت کرده  / باشد که امام مسلم باشد و اصل حدیث اینگونه می می
 است:

َ�ناَ بوُ بَْ�رِ  ١حَدَّ
َ
َ�ناَ أ َ�ناَ لَيثٌْ، عَنِ ابنِْ عَجْلاَنَ، ح قاَلَ: وحََدَّ ُ�تَيبْةَُ، حَدَّ

بِي شَيبْةََ 
َ
ُ  -ْ�نُ أ

َ
حْمَرُ، عَنِ ابنِْ عَجْلاَنَ،  -وَاللَّفْظُ له

َ ْ
بوُ خَالِدٍ الأ

َ
َ�ناَ أ قاَلَ: حَدَّ

، ِ�ْ�َ �يِهِ، قاَلَ:  َ�نْ عَامِرِ بنِْ َ�بدِْ االلهِ بنِْ الزُّ
َ
كَانَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ االلهُ «َ�نْ أ

يسُْرَى 
ْ
مَُْ�، وََ�دَهُ ال

ْ
مَُْ� عَلىَ فخَِذِهِ الي

ْ
مَ إِذَا َ�عَدَ يدَْعُو، وضََعَ يدََهُ الي

عَليَهِْ وسََلَّ
بَّابةَِ، وَوضََعَ إِْ�هَامَهُ عَلىَ  شَارَ بإِصِْبعَِهِ السَّ

َ
يسُْرَى، وَأ

ْ
 إِصْبعَِهِ عَلىَ فَخِذِهِ ال

يسُْرَى رُكْبتَهَُ 
ْ
هُ ال  .»الوْسُْطَى، وَُ�لقِْمُ كَفَّ

نشستند  ھرگاه (در نماز) می ج گوید که پیامبر می ب عبدالله بن زبیر
کردند، دست راستش را روی ران راست و دست چپش را روی ران  و دعا می

ابھامش را کردند و انگشت  دادند و با انگشت سبابه اشاره می چپش قرار می

                                           
) / ابن حبان (ش ٧١٨) / ابن خزیمه (ش ١٢٧٥) / نسایی (ش ١٣٣٦مسلم (ش  -١

 ١) / دارقطنی (ج ١٨٠ص  ٢(ج ) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم ١٩٤٤و  ١٩٤٣
) / ابن ٨٧٩) / حمیدی، المسند (ش ٢٢٠٤و  ٢٢٠٥و  ٢٢٠٦) / بزار (ش ٣٤٩ص 

) / بیھقی، سنن کبری ٩٩) / عبد بن حمید، المسند (ش ٣٦٩ص  ٢ابی شیبه (ج 
 ).١٦١٠٠/  ٢) / احمد (ش ٢٩٠٢و  ٢٨٩٤(ش 
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دادند و کف دست چپش را روی زانویش قرار  بر انگشت وسطش قرار می
 دادند. می

اند،  با انگشت سبابه اشاره کرده ج پس فھمیدیم که روایت شده پیامبر

ا«... اند:  اما بعضی از راویان آن را شرح داده و گفته هَ كُ َرِّ و بعضی دیگر  »لاَ يحُ

ا«... اند:  گفته هَ كُ َرِّ  .»يحُ
دادن انگشت سبابه در تشھد و  باشد: تکان ما اکنون کدامیک صحیح میا

 ندادن آن؟ ھنگام دعاخواندن نماز؛ و یا تکان
باشد و نباید در تشھد آن  ندادنش صحیح می قول راجح این است که تکان

 را تکان دھیم؛ چرا که
دادنش در تشھد  اولاً: ھمچنانکه دیدیم روایت صحیحی در مورد تکان

 .نداریم

هِ «کردن با سبابه  ثانیاً: در روایات صحیحی که آمده لفظ اشاره بَعِ ارَ بِإِصْ أَشَ

بَّابَةِ  فردی به چیزی با انگشت سبابه «باشد و در لغت اگر بگویند:  می »السَّ
روی  اش را روبه فھمند که وی انگشت سبابه ھمه اینگونه می» کند اشاره می

دادن آن  با انگشت سبابه، تکان کردن آن چیز نموده است؛ اما از اشاره
دادن باھم متفاوت ھستند  کردن و تکان گردد؛ و از طرفی اشاره فھمیده نمی

ای  دادن حمل نمود، مگر اینکه قرینه کردن را بر تکان توان اشاره و نمی
دادن چیزی  باشد، و تکان ای موجود نمی داشته باشیم و در اینجا ھم قرینه

و برای آن ھم باید دلیل داشته باشیم؛ لذا باید ما کردن است  زائد بر اشاره
و  أ ھم بر طبق لغت عرب و آیات و احادیث صحیح به تفسیر آیات الله

ھای مانند احادیث  بپردازیم و نه اینکه با توجه با قرینه ج احادیث رسول الله
 ھا بپردازیم. شاذ و متروک به تأویل آن
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دادن  باشد و نه تکان سبابه میکردن، ھمان بلندکردن انگشت  پس اشاره
کردن با سبابه به معنی روکردن انگشت سبابه  آن؛ چرا که اولاً: اصل اشاره

ھم با اسناد صحیح از عبدالله  / به آن چیز است و ثانیاً: امام عبدالرزاق
 کند: روایت می ب عمر بن

زَّاقِ، قاَلَ:  ١أخبرنا ِ  أخبرناَ�بدُْ الرَّ ، َ�نْ بن عمر مَعْمَرٌ، َ�نْ ُ�بيَدِْ ا�َّ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَانَ إِذَا جَلسََ فِي «ناَفِعٍ، َ�نْ ابنِْ ُ�مَرَ،  نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
أ

ْ�هَامَ فَدَعَا بِ  ِ
ْ

صْبعَُهُ الَّتِي تَِ� الإ
ُ
لاَةِ وضََعَ يدََيهِْ عَلىَ رُكْبتَيَهِْ، وَرََ�عَ أ هَا، وََ�دُهُ الصَّ

يسُْرَى عَلىَ رُكْبتَِهِ باَسِطُهَا عَليَهَْا
ْ
 .»ال

در تشھد نماز  ج گوید: وقتی که پیامبر می ب عبدالله بن عمر
اش را  داد و انگشت سبابه نشست، دست راستش را بر روی رانش قرار می می

کرد و دست چپش را روی ران چپش قرار  کرد و با آن دعا می بلند می
 داد. می

هِ «به جای  ب بینیم که عبدالله بن عمر و در اینجا می بَعِ ارَ بِإِصْ  »أَشَ

هُ «لفظ  بُعَ فَعَ أُصْ رساند که بلندکردن  را به کار برده است، که این را می »رَ
 کردن است. ھمان اشاره

که در ابتدا مورد بررسی قرار دادیم  س و در ھمان حدیث وائل بن حجر

ارَ «در بعضی طرقش به جای  هِ  أَشَ بَعِ هُ «لفظ  »بِإِصْ بُعَ فَعَ أُصْ  آمده است: »رَ

 کند: با اسناد صحیح روایت می / امام ابن ابی شیبه

                                           
 ).٩١٣) / ابن ماجه (ش ٢٩٤) / ترمذی (ش ٢٤٨ص  ٢عبدالرزاق (ج  -١



 ١٧  تحریک سبابّه در تشهد

َ�ناَ �يِهِ، َ�نْ وَائلِِ  ١حَدَّ
َ
ِ ْ�نُ إدِْرِ�سَ، َ�نْ عَاصِمِ بنِْ كُليَبٍْ، َ�نْ أ َ�بدُْ ا�َّ

حَدَ مِرَْ�قَيهِْ «بنِْ حُجْرٍ، قاَلَ: 
َ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَاضِعًا أ يتُْ رسَُولَ ا�َّ

َ
رَأ

ْ�هَامِ  ِ
ْ

مَُْ�، وحََلَّقَ باِلإ
ْ

ْ�مَنَ عَلىَ فخَِذِهِ الي
َ ْ
ْ�هَامَ  الأ ِ

ْ
وَالوْسُْطَى وَرََ�عَ الَّتِي تَِ� الإ

 .»يدَْعُو بهَِا
را دیدم که آرنج راستش را روی  ج گوید: پیامبر می س وائل بن حجر

ران راستش قرار داده و انگشت ابھام و وسطی را باھم حلقه کرده بودند؛ و 
 کردند. اش را بالا آورده و با آن دعا می انگشت سبابه

 کردن با انگشت سبابه در تشهد هزمان اشار
کردن با انگشت سبابه در تشھد، ھمان ابتدای نشستن و  اما زمان اشاره

باشد، اما اینکه در بین علما مشھور شده که ھنگام گفتن  خواندن تحیات می
آورند از نظر روایی دلیل صحیح ندارند، و تنھا  لا إله إلا الله آن را بالا می

گویند: اشاره با سبابه نشان توحید است، لذا باید  میشان این است که  دلیل
 ھنگام شھادتین بالا آورده شود.

اما باید بگوییم: آیا اگر فردی ھمان ابتدا دستش را به عنوان توحید بالا 
گردد؟ ثانیاً با عموم  باشد یا چیزی از وی کم می بیاورد، نشان توحید نمی

ن اول نشستن با انگشت سبابه در ھما ج دھد پیامبر احادیثی که نشان می
آوردن  کنند؟ پس بالا کردند چه کار می کردند و آن را بلند می اشاره می

 سبابه در ھمان ابتدا ھم نشان توحید است؛

                                           
نسایی ) / ٧١٤و  ٧١٣) / ابن خزیمه (ش ١٩٤٥) / ابن حبان (ش ٩١٢ابن ماجه (ش  -١

) / ٣٣ص  ٢٢) / معجم الکبیر (ج ٢٨٩٩/ بیھقی، سنن کبری (ش ) ١٢٦٨(ش 
 ).١٨٨٧٠) / احمد (ش ١١٠ص  ٣٦٩ص  ٢) / ابن ابی شیبه (ج ١٣٥٧دارمی، (ش 
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 کند: روایت می / امام مسلم

َ�ناَ بوُ بَ�ْ  ١حَدَّ
َ
َ�ناَ أ َ�ناَ لَيثٌْ، عَنِ ابنِْ عَجْلاَنَ، ح قاَلَ: وحََدَّ رِ ُ�تَيبْةَُ، حَدَّ

بِي شَيبْةََ 
َ
ُ  -ْ�نُ أ

َ
حْمَرُ، عَنِ ابنِْ عَجْلاَنَ،  -وَاللَّفْظُ له

َ ْ
بوُ خَالِدٍ الأ

َ
َ�ناَ أ قاَلَ: حَدَّ

�يِهِ، قاَلَ: 
َ
، َ�نْ أ ِ�ْ�َ كَانَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ االلهُ «َ�نْ عَامِرِ بنِْ َ�بدِْ االلهِ بنِْ الزُّ

مَ إِذَا َ�عَدَ يدَْعُو، 
يسُْرَى عَليَهِْ وسََلَّ

ْ
مَُْ�، وََ�دَهُ ال

ْ
مَُْ� عَلىَ فخَِذِهِ الي

ْ
وضََعَ يدََهُ الي

بَّابةَِ، وَوضََعَ إِْ�هَامَهُ عَلىَ إِصْبعَِهِ  شَارَ بإِصِْبعَِهِ السَّ
َ
يسُْرَى، وَأ

ْ
عَلىَ فَخِذِهِ ال

يسُْرَى رُكْبتَهَُ 
ْ
هُ ال  .»الوْسُْطَى، وَُ�لقِْمُ كَفَّ

نشستند)  ھرگاه (در نماز می ج که پیامبر گوید می ب عبدالله بن زبیر
کردند دست راستش را روی ران راست و دست چپش را روی ران  و دعا می

کردند و انگشت ابھامش را  دادند و با انگشت سبّابه اشاره می چپش قرار می
 دادند. بر انگشت وسط و کف دست چپش را روی زانویش قرار می

به فقط باید به انگشت سبابه نگاه کرد کردن با انگشت سبا و ھنگام اشاره
با اسناد  / و تا آخر نماز ھم باید آن را بالا نگه داشت؛ چرا که امام نسایی

 صحیح روایت کرده است:

                                           
) / ابن حبان (ش ٧١٨(ش ) / ابن خزیمه ١٢٧٥) / نسایی (ش ١٣٣٦مسلم (ش  -١

 ١) / دارقطنی (ج ١٨٠ص  ٢) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج ١٩٤٤و  ١٩٤٣
) / ابن ٨٧٩) / حمیدی، المسند (ش ٢٢٠٤و  ٢٢٠٥و  ٢٢٠٦) / بزار (ش ٣٤٩ص 

) / بیھقی، سنن کبری ٩٩) / عبد بن حمید، المسند (ش ٣٦٩ص  ٢ابی شیبه (ج 
 ).١٦١٠٠/  ٢) / احمد (ش ٢٩٠٢و  ٢٨٩٤(ش 
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ناَ خْبَرَ
َ
َ�ناَ َ�َْ�، عَنِ ابنِْ عَجْلاَنَ، َ�نْ عَامِرِ بنِْ  ١أ َ�عْقُوبُ ْ�نُ إبِرَْاهِيمَ، حَدَّ

 َ� نَّ رسَُولَ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ َ�بدِْ االلهِ بنِْ الزُّ
َ
�يِهِ، أ

َ
، َ�نْ أ كَانَ إِذَا «ْ�ِ

 
َ

بَّابةَِ لا شَارَ باِلسَّ
َ
يسُْرَى، وَأ

ْ
يسُْرَى عَلىَ فخَِذِهِ ال

ْ
هُ ال دِ، وضَْعَ كَفَّ َ�عَدَ فِي التَّشَهُّ

هُ إِشَارَتهَُ   .»ُ�اَوِزُ بصََرُ
نشست  ھرگاه برای تشھد می ج مبرگوید: پیا می ب عبدالله بن زبیر

داد و با انگشت سبابه اشاره  کف دست چپش را روی ران چپ قرار می
کرد و چشمش فقط به انگشت  کرد و نگاھش از انگشتش تجاوز نمی می

 اش بود. سبابه
 پس کل مطلب ما این گردید که ھنگام نشستن برای تشھد:

دادنش تا آخر  و بدون تکانآوریم  در ھمان ابتدا انگشت سبابه را بالا می
 کنیم. نماز، به آن نگاه می

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                           
) / بیھقی، سنن ١٩٤٤) / ابن حبان (ش ٧١٨) / ابن خزیمه (ش ١٢٧٥نسایی (ش  -١

 ٢) / احمد (ش ٦٨٠٧) / ابویعلی، المسند (ش ٩٩٢) / ابوداود (ش ٢٩٠٢کبری (ش 
 /١٦١٠٠.( 



 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 القرآن الکریم. -١
رازی، الدریس إبن ابی حاتم، عبدالرحمن بن ابوحاتم محمد بن ا -٢

، ولی، الطبعة الأيحیاء التراث العربإ، بیروت، دار التعدیلالجرح و
 ھـ.١٣٧١

تعلیق:  المصنف،، أبي شیبة، عبدالله بن محمد بن بةابن ابی شی -٣
 ھـ. ١٤٠٩سعید اللحام، بیروت، دارالفکر، 

المنتقی من بن الجارود النیشابوری،  يابن جارود، عبدالله بن عل -٤
، بیروت، مؤسسة يلبارود، تحقیق: عبدالله عمر اةالسنن المسند
 ھـ. ١٣٨٦، لی، الطبعة الأوةالکتاب الثقافی

صحیح ابن حبان ، يابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البست -٥
رنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، أ، تحقیق: شعیب بترتیب ابن بلبان

 ھـ. ١٤١٤الطبعة الثانیة، 
سید ، تحقیق: الثقات، يابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البست -٦

 .١٣٩٥، لیین أحمد، دارالفکر، الطبعة الأوشرف الد
، تحقیق: المجروحین ،يابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البست -٧

 محمود إبراھیم زاید، حلب، دار الوعی، بی تا.
تقریب ابن حجر، أحمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقلانی،  -٨

 ھـ. ١٤٠٦، لی، طبعة دار الرشید، الطبعة الأو، حلبالتھذیب
تھذیب ابن حجر، أحمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی،  -٩

 ھـ. ١٣٢٦، لیالمعارف النظامیة، الطبعة الأو ، ھند، دائرةالتھذیب



 ٢١  فهرست منابع و مآخذ

، تحقیق: محمد مصطفی صحیحسحاق، إ، محمد بن ةابن خزیم -١٠
 ھـ. ١٣٩٠، ياعظمی، بیروت، المکتب الإسلام

الکامل ، يجان، عبدالله بن عدی بن عبدالله بن محمد الجريابن عد -١١
، تحقیق: یحیی مختار غزاوی، بیروت، دارالفکر، ضعفاء الرجال يف

 ھـ. ١٤٠٩الطبعة الثانیة، 
بیروت، دارالفکر، الطبعة  تاریخ دمشق،بن حسن،  يابن عساکر، عل -١٢

 ھـ. ١٤١٩، الأولی
، تحقیق: محمد فؤاد سننابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی،  -١٣

 بی تا.، بیروت، دارالفکر، يعبدالباق
بیروت، دارالکتب  سنن،ابوداود، سلیمان بن اشعث سجستانی،  -١٤

 العربی، بی تا.
، تحقیق: فاروق حمادة، الضعفاءبونعیم، أحمد بن عبدالله إصفھانی، أ -١٥

 ھـ. ١٤٠٥، الأولیالدار البیضاء، الطبعة  –دار الثقافة 
أبو نعیم، أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مھران  -١٦

، المسند المستخرج علی صحیح الإمام مسلم، يالأصبھان يالھران
، بیروت، دار يتحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافع

 ھـ. ١٤١٧، الأولیالکتب العلمیة، الطبعة 
، تحقیق: المسندابویعلی، أحمد بن علی بن المثنی الموصلی،  -١٧

 .١٤٠٤، یالأولحسین سلیم أسد، دمشق، دارالمأمون للتراث، الطبعة 
، المسندأحمد حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال الشیبانی،  -١٨

تحقیق: شعیب ارنؤوط و آخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 
 ھـ. ١٤٢٠

، تحقیق: سید ھاشم التاریخ الکبیربخاری، محمد بن اسماعیل،  -١٩
 ندوی، دار الفکر، بی تا.
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، تحقیق: محمد حیحالجامع المسند الصبخاری، محمد بن اسماعیل،  -٢٠
 ھـ. ١٤٢٢، الأولیزھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة 

بزار، ابوبکر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، المسند، تحقیق: محفوظ  -٢١
 ة، مؤسسة علوم القرآن ومکتبةالمدین –الرحمن زین الله، بیروت 

 ھـ. ١٤٠٩العلوم والحکم، 
ذیلة الجوھر  فيسنن الکبری والبیھقی، ابوبکر أحمد بن الحسین،  -٢٢

، الطبعة ةالکائن میةھند، مجلس دائرة المعارف النظا ، حیدرآبادالنقی
 ھـ. ١٣٤٤، الأولی

، تحقیق: الجامع الصحیح السننترمذی، محمد بن عیسی الترمذی،  -٢٣
 أحمد محمد شاکر و آخرون، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا.

، تحقیق: المسندو بکر الحمیدی، حمیدی، عبدالله بن الزبیر أب -٢٤
حبیب الرحمن الأعظمی، بیروت، القاھرة، دار الکتب العلمیة، مکتبة 

 المتنبی، بی تا.
، بیروت، تاریخ بغدادخطیب بغدادی، ابوبکر أحمد بن علی بن ثابت،  -٢٥

 دار الکتب العلمیة، بی تا.
، تحقیق: سید عبدالله السنن دار قطنی، علی بن عمر البغدادی، -٢٦

 ھـ. ١٣٨٦یمان، بیروت، دار المعرفه،  ھاشم
سئوالات الحاکم النیسابوری دار قطنی، علی بن عمر البغدادی،  -٢٧

، تحقیق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، الریاض، مکتبة يللدار قطن
 ھـ. ١٤٠٤، الأولیالمعارف، الطبعة 

دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، تحقیق: فواز أحمد زمرلی و  -٢٨
 ھـ. ١٤٠٧، الأولیبع العلمی، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعة خالد الس

 يالکاشف لمن له روایة فذھبی، شمس الدین محمد بن أحمد،  -٢٩
، تحقیق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، جدة، الکتب الستة



 ٢٣  فهرست منابع و مآخذ

، الأولیدار القبلة للثقافة الإسلامیة مؤسسة علوم القرآن، الطبعة 
 ھـ. ١٤١٣

میزان الاعتدال فی نقد ذھبی، شمس الدین محمد بن أحمد،  -٣٠
، تحقیق علی محمد البجاوی المجلد الأول، بیروت، دار الرجال

 المعرفة، بی تا.
تحقیق: ایمن علی ابو المسند، رویانی، ابوبکر محمد بن ھارون،  -٣١

 ھـ. ١٤١٦یمانی، قاھرة، مؤسسة قرطبة، 
 ار الکتب العلمیة، بی تا.، بیروت، دالمسندشافعی، محمد بن ادریس،  -٣٢
، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، الدعاءطبرانی، سلیمان بن احمد،  -٣٣

 ھـ. ١٤١٣بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة الاول، 
، تحقیق: حمدی بن المعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد،  -٣٤

عبدالمجید السلفی، الموصل، مکتبة العلوم والحکم، الطبعة الثانیة، 
 ھـ. ١٤٠٤

شرح طحاوی، أحمد بن محمد بن سلامه بن عبدالملک بن سلمه،  -٣٥
، تحقیق: محمد زھری النجار، بیروت، دار الکتب العلمیة، معانی الآثار

 ھـ. ١٣٩٩، الأولیالطبعة 
، تحقیق: محمد بن المسندطیالیسی، سلیمان بن داود بن الجارود،  -٣٦

 ھـ. ١٤١٩، الأولیعبدالمحسن ترکی، دار ھجر، الطبعة 
، تحقیق: المسندبد بن حمید، ابو محمد عبد بن حمید بن نصر، ع -٣٧

صبحی البدری السامرایی و محمود محمد خلیل الصعیدی، قاھره، 
 ھـ. ١٤٠٨مکتبة السنة، 

، مصنفعبد الرزاق، ابوبکر بن عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی،  -٣٨
تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، بیروت، المکتب الإسلامی، الطبعة 

 ھـ. ١٤٠٣الثانیة، 
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معرفة عجلی، أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلی الکوفی،  -٣٩

، تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم البستوی، المدینة المنورة، الثقات
 ھـ. ١٤٠٥ الأولیمکتبة الدار، الطبعة 

، محمد بن عمر بن موسی، تحقیق: الضعفاء الکبیرعقیلی،  -٤٠
، دار المکتبة العلمیة، الطبعة عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت

 ھـ. ١٤٠٤، الأولی
، الجامع الصحیحمسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری،  -٤١

 بیروت، دار الجیل و دار الآفاق الجدیده، بی تا.
، تحقیق: محمود الضعفاء والمتروکیننسایی، أحمد بن شعیب،  -٤٢

 ھـ. ١٣٦٩، الأولیإبراھیم زاید، حلب، دار الوعی، الطبعة 
 ، تحقیق: عبدالفتاح ابوغدة،المجتبی من السنننسایی، أحمد بن شعیب،  -٤٣

 ھـ. ١٤٠٦حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیة، الطبعة الثانیة، 
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